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  مقدمه

  
آخرين پادشاه .  م224ـ213تان پارس و كشته شدن اردوان چهارم       ـيان در اس  ـاسانـزش س ـخي

هـاي تيـسفون، پايتخـت كهنـسال          پارتيان در نبرد هرمزدگان و آنگـاه گـشوده شـدن دروازه           
يخ باسـتاني   اي در تار    آغاز دورة تازه  .  م 241ـ224پارتيان به دست جنگاوران اردشير بابكان       

 نقطـة پايـان آرزوهـاي    گـاه   هيچبه تيسفون، اگرچه پايان تاريخ پارتيان بود،        ورود  . ايران بود 
ــود  ــه و خــستگي . دور و دراز اردشــير بابكــان نب ــا كوشــشي پهلوانان ــذير، گــستره او ب اي  ناپ

ني خواند و پادشاهي ايران را هم حـقِّ قـانو    مي »ايران«جغرافيايي را به چنگ آورد كه آن را         
خواســت كــين دارا بازجويــد از اســكندريان و همــة   اردشــير مــي.ديــد و نياكــاني خــود مــي

در چشم اردشـير، همـة      . هاي ايراني دورة هخامنشيان را دوباره به ايرانيان بازگرداند          سرزمين
ريگ نياكـان او بودنـد و چـون پـيش از              ها در غرب تا مرز ايونيه و كاريه، مرده          اين سرزمين 

هاي ايراني    ها در دست ساتراپ     ي و از روزگار كوروش بزرگ، اين سرزمين       اسكندر مقدون 
اردشـير  گرايانـه   ايـران ايـن انديـشة   . كرد گذار مي اند، روم بايد همة آنها را به ايرانيان وا       بوده

بابكان، با ديدگاه امپراتوران رومي سخت ناسازگار بود، چه آنها گهگاه خود را اسـكندري               
خواسـتند فرمانروايـان همـة جهـان شـناخته            انگاشتند و مي    تر از او مي     بزرگ حتيديگر و يا    

  .شدة آن روزگار باشند
از ايران  نگهباني    در ساسانياناقدامات  نزديك به پنج سده،     تاريخ ساسانيان، گزارشِ    

خواهيهـاي    ساسانيان همچون پيشينيان پارتي خود، در غرب با زيـاده         . و فرهنگ ايراني است   
وري بزرگ روم جنگيدند تا نام ايران و ايراني در تـاريخ شـرق نزديـك در                 گستاخانة امپرات 

هـاي جنگـي در تـاريخ         تـرين شكـست     بـه گـواه تـاريخ، بـزرگ       . درازاي تاريخ پاينده باشد   
 حتياند تا دربارة آنها چيزي به جهانيان نگويند و             بسيار كوشيده  ها  روميامپراتوري روم كه    

بـا وجـود همـة      . انـد   انـد، در جنـگ بـا ساسـانيان رخ داده            گهگاه آنها را وارونه بازگو كرده     
ها، البته دو امپراتوري بزرگ ايـران و روم، پيونـدهاي سياسـي، فرهنگـي و                  ها و ستيزه    جنگ

ــا يكــديگر داشــتند و خــود را همچــون دو چــشم درخــشندة جهــان    اقتــصادي تنگــاتنگي ب
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گـر ايـران هـم         سـتيزه  نِهـاي ديگـر همـسايگا       ساسـانيان در رويـارويي بـا يـورش        . ديدند    مي
 و بيكــاره نبودنــد و درمانــده پادشــاهاني در ايــن امــرآنهــا . نگهبانــاني ســخت كوشــا بودنــد

 پادشاه در نبرد بـا  عمدتاً همراه بااند كه چگونه جنگجويان ايراني     ي تاريخي گواه  ها  گزارش
  .اند همة آنهايي كه در خيال گشودن ايران بودند سخت دلاورانه جنگيده

بابكان و جانشينان او، اگرچه زردشتي بودند و دين و شهرياري را دو همـزاد         اردشير  
خواستند ديـن و شـهرياري در وجـود خـود پادشـاه تجـسم                 انگاشتند و البته مي     هميشگي مي 

طوركليّ با پيروان ديگـر اديـان ايرانـشهر بردبـار و شـكيبا بودنـد و بـراي نگهـداري                       يابد، به 
اگـر  . ديدنـد   ري ديني را بهتر از پيگرد و آزار نازردشتيان مي         شاهنشاهي گستردة خود، بردبا   

رو   ازايـن عمـدتاً شـد،   اي از مسيحيان ايران نگريسته مي   هم گهگاه با بدبيني و دشمني به پاره       
 از ديدگاه شـاپور     كه  چنانآمدند،    بود كه آنها دوستدار و هوادار امپراتوري روم به چشم مي          

كردند، امـا دوسـت سـزار روم و           گرچه در ايران زندگي مي    اين مسيحيان ا  .  م 379ـ309دوم  
روزگار درخشان فرهنگ و تمدن ايراني هم بـود كـه            دورة ساسانيان،    .دشمن ايرانيان بودند  

در اين روزگـار    . توان ديد   مي.  م 579ـ531اوج آن را در دورة فرمانروايي خسرو انوشيروان         
 گذشـته از پـرداختن بـه دانـش و فرهنـگ ملّـي               كه دورة زرين تاريخ ساسانيان بود، ايرانيان      

 شـدند و  منـد  علاقـه ها و ميراث تمدني مردماني چون هنـديان و يونانيـان هـم             خود، به دانش  
. هاي بيگانگان بـه زبـان پهلـوي انجـام دادنـد             ها و نوشته    كوششي شايسته براي ترجمة كتاب    

ة جنـگ خـانگي و      اگرچه در سدة هفـتم مـيلادي، شاهنـشاهي ساسـانيان پـس از يـك دور                
هاي سياسي، به دست جنگجويان عرب مسلمان نابود شـد، در چنـد سـدة نخـستين               آشفتگي

از هـا، خـاطرة درخـشاني          خـود عـرب    حتياسلامي هنوز در ياد و حافظة تاريخي ايرانيان و          
 تـا بـدانجا كـه ايرانيـان مـسلمان در      .ساسانيان همچون يك شاهنشاهي بزرگ وجود داشـت  

  .كردند عباسي، آنان را سرمشق آرماني الگوي حكمراني معرفي ميعصر طلايي خلافت 
در اين كتاب به تاريخ تحولات سياسي ايران از خيزش ساسانيان در استان پـارس تـا    

تـاريخ سياسـي، شـايد      . در مرو خراسان پرداخته شده است     .  م 652ـ632مرگ يزدگرد سوم    
 ايـران    جامعة  حكومت و   شناخت آور باشد، اما گام نخست در راه        اندكي خشك و خستگي   

 ساسانيان و تحولات ديني، اقتصادي و فرهنگي اين دوره، آگاهي از تاريخ سياسي              در دوره 
اميــدوارم در گــزارش تحــولات سياســيِ ايــرانِ دورة ساســانيان، تــا . ساســانيان خواهــد بــود

ي آنهـا بـا     هـا   اي توانسته باشم چگونگي پيدايش شاهنشاهي ساسانيان، سـتيز و سـازش             اندازه
همچنين .  را نشان دهم   ي مسلمان ها  همسايگان ايران و آنگاه نابودي ساسانيان به دست عرب        
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ي دانـشجويان و ديگـر خواننـدگان ايـن كتـاب بـه         منـد   علاقـه اميدوارم نتيجة اين كوشـش،      
شناخت بهتر و بيشتر تاريخ ساسانيان و عـشق ورزيـدن بـه تـاريخ و فرهنـگ و تمـدن ايـران              

  .بزرگ باشد
دانم كه از مديران و كاركنان سازمان سمت، بسيار سپاسـگزاري             ر پايان، بايسته مي   د

 به ويژه آقاي دكتر حسين مفتخري مدير وقت گروه تاريخ، بـراي گـزينش و پـذيرش                ؛كنم
هاي دانشگاهي، دوست دانشمندم آقاي دكتر زهيـر صـياميان دبيـر گـروه و ويراسـتار                   كتاب

هاي ارزنده و موشكافانه، آقاي دكتـر      و تذكر بسياري نكته   ها     اين كتاب، براي همدلي    لميع
حسين هاجري، براي بازبيني نهايي متن كتاب، خانم مريم فلاح شـجاعي كارشـناس گـروه                 

زاده كـه تيزبينانـه در يـافتن          االله  هاي اداري، و خانم ميچكا كتـاب        ها و پيگيري    براي همكاري 
  .ات نظارت كردنداشتباهات تايپي كوشيدند و بر انجام همه اصلاح
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